بسم رب الشهداء والصدیقین
گزارش بازدید از گلزار شهدا
پنجره زیباست اگر بگذارند/چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند
من از اظهار نظر های دلم فهمیدم/عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند
باز هم روز شنبه –ساعت دو بعد از ظهر- درس پژوهش روایی با استاد دکتر قاسمی زاد که ما را همیشه به یاد تهیه گزارش و بازدید علمی می اندازد.طبق برنامه قرار بود که به گلزار شهدا برویم. حدود ساعت دو بود که وارد کلاس شدیم، من خود را برای رفتن آماده کرده بودم اما در کمال ناباوری استاد گفت بازدید لغو شده ؛من که برایم باور نکردنی بود اصرار کردم و به دنبال من بچه های دیگر – در برابر خواسته های ما و با زحمات زیاد،استاد توانست هماهنگی های لازم را انجام دهد  که به این بازدید برویم.
ساعت 2:18 بود که سوار بر مینی بوس به گلزار شهدا رفتیم. گلزار شهدا تقریبا در ابتدای شهر بود. بعد از چند دقیقه به آنجا رسیدیم ، هیچکس نبود. سکوت مطلق. تا به حال آنجا را اینقدر خلوت ندیده بودم. من اهل کازرون نیستم ولی در این یک سالی که به اینجا آمده ام پنج شش بار به آنجا رفته بودم. از مینی بوس که پیاده شدیم وارد ایوان و سایه بانی شدیم که مزار جمعی از شهدا بود. آرام و بسیار عجیب بود.هرچند هوا گرم بود اما در آن ایوان نزذیک قبر شهدا نسیمی ملایم می وزید.قدری در میان قبر ها حرکت کردم و به اسامی شهدا و عکس هایشان خیره شدم.
همین طور که غرق در افکار خود بودم ؛استاد را دیدم که با آقای دیگر می آید،وقتی نزدیک شدند فهمیدم گویا ایشان می خواهند برایمان روایت گری کنند.همه بچه ها جمع شدند و در سکوی کنار ایوان نشستیم. راوی شروع به روایت گری کرد و با خاطراتی از شهدا سخنانش را آغاز کرد. حس عجیبی در صدایش بود که مرا به یاد سفر شلمچه که اوایل سال رفته بودم ،می انداخت.
از شهید میرشکاری و شهید فخاری آن شهدای والا مقامی که قبر آنها سنگ ندارد،سخن گفت.آری آن بزرگواران در وصیت نامه خود آورده اند تا زمانی که قبرستان بقیع در مظلومیت است راضی نیستند مزار آنان آباد باشد . واقعا تعجب کردم و با خود گفتم خدایا این شهدا چه سرو سری با حضرت زهرا دارند که اینقدر شیفته ی ایشان شده اند؟ ناگهان  این خاطره در ذهنم از سفری که به مناطق عملیاتی جنوب داشتیم تداعی شد:مادر شهیدی بود که به شلمچه آمده بود .می گفت که فرزندش در آنجا مفقود الاثر است. گویا با خواهش و اصرار ،گروه تفحص قبول کرده بودند آن مادر در آنجا بماند.روز اول –دوم و بالاخره روز سوم دیدند که مادر وسایلش را جمع کرده و می خواهد برود.یک نفر جلو آمد و به مادر گفت :"مگر نه که سه روز قبل دوست داشتید در اینجا بمانیدو دعا می کردید پیکر پسرتان را بیابند ؟"
در همان لحظه مادر که لبخند عجیبی بر چهره داشت گفت :"خدا شاهد است که دیشب پسرم را در خواب دیدم که میگفت مادر من جایم خوب است ؛اگر دوست داری بیایم میایم.ولی مادر به خدا قسم در این بیابان تاریک که از شما دورم فاطمه ی زهراست که برای من مادری می کند."
و با کمال تعجب دیدیم که همه بسیجیان صدایشان بلند شد . و یکباره حضرت زهرا(س) را صدا زدند.و بلند بلند گریه کردند. همین طور که این خاطره در ذهنم تداعی می شد دوستم مرا صدا زد و گفت:"کجایی؟چرا مطالب را یادداشت نمی کنی؟" من فقط نگاهش کردم .و او دفتر را از من گرفت و شروع کرد به نوشتن مطالب.
واقعا راوی چه زیبا و مسلط از شهدا سخن می گفت .خاطره ی شهید یونس زنگی زنگی آبادی ؛که شهید بزرگوار به شکل کبوتر به پیش دخترش آمده و اشک هایش را پاک کرده،مرا به یاد این آیه ی شریفه انداخت:
"ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاهم عند ربهم یرزقون"
کشتگان در راه خدا را مردگان ننامید،بلکه آنان زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می خورند.
هنوز سخنان ایشان در ذهنم مانده است که با چه هیجان و احساسی از طلاییه سخن می گفتند . و مرا به یاد شعر معروف "عجب حال و هواییه /غروبای طلاییه ؛ راه شهادت و بهشت/همه میگن سه راهیه" . طلاییه مکانی است که خودم از نزدیک دیده ام.جایی است که شهید همت سردار سرافراز خیبر در آن با چنان دلاوری مقاومت کرد و پیروز شد.
دیگر نمی دانم از کدامین مکان و از کدامین شیرمرد غیور صحبت کنم.از برادران باکری که هیچکدام حتی یادمان و یا مزاری ندارند. و هرسه در غریبی و گمنامی به آسمان پرواز کردند. واقعا کجایند مردان بی ادعا؟؟؟
از شهید احمد رضوانی فرمانده ی عملیات طریق القدس بگویم که حاضر شد برادر خود را در آبهای خروشان اروند خفه کند تا مبادا عملیات لو رود، وقتی که دید برادرش محمد زخمی شده و امکان دارد که به روی آب بیاید .به قول راوی صحبت کردن و نوشتن درباره ی شهدا کار هر کسی نیست. خود شهدا باید بخواهند و کمک کنند.و یا از شهید مسلم نجیبی که در وصیتنامه خود آورده است :"پدر و مادر عزیزم شما نور چشمان من هستید اما امام قلب من است.بدون چشم می توان زیست اما بدون قلب هرگز،پس می روم انتقام سیلی مادرم زهرا را بگیرم. " 
و یا آن معلم بزرگوار شهید حسین علم الهدی که واقعا غریبانه در هویزه به شهادت رسیدند، از گوشه و کنار شنیدم که می گویند کربلای هویزه! برایم جالب بود بدانم علت چیست؟ متوجه شدم که نحوه ی شهادت آن بزرگوار بسیار شبیه به امام حسین بوده است؛که با هفتاد و دو تن از یارانشان هفت الی هشت روز در محاصره ی دشمن بعثی بوده اند .که ابتدا همه ی یارانش و بعد خود ایشان به شهادت می رسند. و در کمال ناباوری مانند امام مظلومش که روز عاشورا اسب بر پیکرشان دواندند ،چرخ های تانک بود که بدن ایشان را له کرد .و پیکرشان نیز حدود ده روز در آفتاب می ماند.
"من دریافتم که اینان واقعا فرشتگان و ملائک بی بال اند!!"
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